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ای از جوامع عنوان مجموعههای غربی، خاورمیانه در اغلب موارد نه بهاز منظر قدرت

 مثابه میدانی برای پیشبرد اهدافهای مستقل، بلکه بهها و ظرفیتسیاسی با خواسته

 تا نظامی مستقیم یمداخله از با اقداماتی که اهدافی - خارجی در نظر گرفته شده است

 انندم هاییطرح. شودمی پیگیری بیرونی یآماده هاینسخه با سیاسی نظم بازطراحی

 باشند، استوار ایمنطقه هایواقعیت شناخت بر آنکه از بیش «دموکراتیک تحول»

ن . در ایاندهای غربی بودهامنیتی و محاسبات قدرت در پایتخت هایدغدغه به واکنشی

ای برای مدیریت صدای مردم، بلکه عرصه چارچوب، منطقه نه فضایی برای شنیدنِ

 .بحران و مهار تهدید تلقی شده است

ا جمهور آمریکرئیسلد ترامپ، اوند اخیر ویژه پس از سفر، بهی گذشتههااما در سال

تری پیدا کرده است. تصویری تازهخلیج فارس، این نگاه ابعاد  یبه کشورهای حاشیه

 پذیر، بلکه مطلوب و قابلفقط تحملست که در آن اقتدارگرایی نهگیریدر حال شکل

سازی گذاری آمریکا، زبان دموکراسیشود. در گفتمان سیاستصادرات جلوه داده می

ده اد« همسویی ژئوپولیتیکی»و « بازدهی»، «ثبات»ای چون جای خود را به واژگان تازه

ی از کلافتد؛ بلکه بهبه تعویق هم نمی تنهانهعنوان هدف، است. دموکراسی دیگر به

 .دگردی اضافی قلمداد میشود و نوعی اختلال یا هزینهدستور کار کنار گذاشته می

سفر اخیر ترامپ به منطقه، نمود عینی این چرخش بود. در این سفر، تعامل آمریکا 

قه بر سابمنطقه )عربستان، قطر، امارات و ترکیه( با صراحتی بیبا رهبران اقتدارگرای 

آن  سببشان، بلکه بهگریرغم سرکوبها نه بهمبنای منطق معامله صورت گرفت: آن

اند، رشد اقتصادی را برای ای را حفظ کردهمورد ستایش قرار گرفتند. چون نظم منطقه

« بینیقابل پیش»ای نقش قدرت منطقهاند، و در بازی شهروندان خود به ارمغان آورده

شراکت »کنند. در این قالب، مفاهیمی چون آزادی و کرامت جای خود را به ایفا می

تر اند. پشت این بازتعریف، تحولی عمیقداده« شدهمدیریت یتوسعه»و « اقتصادی

 یابی به دموکراسی.های جمعی برای دستتلاش ینهفته است: حذف عامدانه
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 های رقیب برای منطقهاز بوش تا ترامپ: نقشه

سخن « بزرگ یخاورمیانه»ای به نام ، جورج دبلیو بوش از پروژه۴۰۰۲در سال 

از  ایاندازی آمریکامحور برای تحول سیاسی و اقتصادی در قوس گستردهگفت؛ چشم

ه ی توسععنوان راهبردی براکشورها از مراکش تا پاکستان. اگرچه این طرح در ظاهر به

و دموکراتیزاسیون ارائه شد، اما منشأ آن نه تعهدی بلندمدت به دموکراسی در منطقه، 

های امنیتی پس از حملات یازده سپتامبر بود. دولت بوش، رکود سیاسی بلکه اضطراب

گری معرفی کرد و ادعا نمود که افراط یعنوان ریشههای اقتدارگرای منطقه را بهنظام

اند که به های افراطی را فراهم کردهر، بستر رشد ایدئولوژیهای سرکوبگرژیم

 زنند.ضربه می« غرب»دستاوردهای 

در این چارچوب، دموکراسی ابزاری شد در خدمت امنیت، نه روشی برای 

ای را در این مناطق مطلوب یافتن به سعادت جمعی. یعنی غرب دموکراسیدست

همراه شده بود؛ به این معنا دموکراسی « دشمن» یدانست که از بدو تولدش با ایدهمی

گفت:  ۴۰۰۲درمانی راهبردی برای مهار تهدیدات علیه غرب بود. بوش در سال 

بزرگ،  یابتکار خاورمیانه« پیشروی آزادی ندای زمان ماست؛ ندای کشور ماست.»

، دکرمدنی ترکیب می یاصلاحات سیاسی را با آزادسازی اقتصادی و حمایت از جامعه

 یبود. این طرح وعده« غرب»های راهبردی شدت انتخابی و تابع اولویتاما اجرای آن به

تر و های ضعیفداد، اما اغلب به اعمال فشار بر دولتسازی و مشارکت را میمدرن

 شد.گرفتن متحدان اقتدارگرا ختم مینادیده

شکست خورد.  یشهابا وجود شعارهای بلندپروازانه، این ابتکار زیر بار تناقض

 (۴۰۰۲) ییگرایدموکراس عصر در ییاقتدارگرادر کتاب  یبراونل سنیجطور که همان

، رویکرد آمریکا به دموکراتیزاسیون عمیقاً گزینشی بود، حمایت از اصلاحات اشاره کرد

 تواناز این رویکرد را می دیگر بود. نمونه راستاتنها در جایی که با منافع راهبردی هم

 وی ،دید جمهور ترکیهدر رجب طیب اردوغان، رئیس دو سال پس از نگارش آن کتاب،

که بزرگ نامید، در حالی یخاورمیانه یخود را رئیس مشترک پروژه ۴۰۰۲در سال 

 کرد.اش را در داخل کشور تثبیت میزمان، قدرت اقتدارگرایانههم
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ای که تا حدودی جو بایدن طور کامل از این پروژهرسد که ترامپ بهحال به نظر می

، او آشکارا رهبران ۴۰۴۲کرد، دست کشیده است. در سفر ماه مه حمایت می آناز نیز 

چون  هاییشان ستود. چهرهدلیل مدیریت اقتصادی و وفاداری ژئوپلیتیکیاقتدارگرا را به

عنوان استثنائاتی محمد بن سلمان، اردوغان و حکام قطر و امارات متحده عربی، نه به

 .آمریکا معرفی شدندراهبردی عنوان شرکای انداز دموکراتیک، بلکه بهدر چشم

 

 مثابه ثبات: اقتصاد ستایشاقتدارگرایی به

فاظی لین در ی تغییری بنیادپذیرش آشکار رهبران خودکامه از سوی ترامپ، نشانه

منطق سیاست خارجی ایالات متحده است. سخنان او پیش و حین سفر به خاورمیانه، و 

گران، ویژه تأکیدهای مکرر بر نظم، بازدهی و قدرت، باعث شد برخی از تحلیلبه

تنها ابزار مدیریت بحران، بلکه منبع مشروعیت و ثبات در منطقه تلقی اقتدارگرایی را نه

ز جمهور آمریکا ارئیسگران ترکیه تعریف مدام عنوان مثال، برخی از تحلیلبهکنند. 

اردوغان را در قالب توانایی او برای برقراری نظم و ایجاد اقتدار در ترکیه و سوریه 

 یکلمهدر ادبیات رسمی خود هاست که دانند. این در حالی است که اردوغان مدتمی

 کرده است. « کراسیدمو»را جانشین کلمه « اقتدار»

 عنواندر همین چهارچوب، در سفر ترامپ به عربستان، زمانی که او این کشور را به

. کندنامد، در واقع موضع راهبردی خود را به این منطقه اعلام میمی« کشور الگو»یک 

-اقتصادیدر این تغییر رویکرد، عبور از استانداردهای حکمرانی به سوی مشروعیت 

 ای نیز کاملاً آشکار بود.معامله

ر ها و تعهداتی دابعاد اقتصادی این چرخش، بسیار گویاست. سفر ترامپ به توافق

 ۲.۵ گویدمی)ترامپ تریلیون دلار  ۲گذاری و دفاعی، در مجموع از سرمایه یحوزه

هایی چون زیرساخت، انرژی، دفاع و ها که حوزهفراتر رفت. این توافقتریلیون دلار( 

ما در گرفته شدند، ا های دیپلماتیک جشنعنوان پیروزیگرفتند، بهفناوری را در بر می

های اقتدارگرای منطقه بود، راهی برای تأیید سیاسی حکومت عمل، این اقدام نه صرفاً

 شد. با تقلیل دیپلماسی به تجارت، اینها را نیز شامل میبلکه تضمینی برای تداوم آن

بخشی به الگوهای سرکوبگر حکمرانی کمک کرده و پرسش از قراردادها به مشروعیت

 رانند.ویی سیاسی را به حاشیه میگپاسخ

https://www.theweek.in/wire-updates/international/2025/05/21/fgn85-us-trump-mideast-ld-investment.html
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کند، ( استدلال می۴۰۵۲)سازی مردم خنثیگونه که وندی براون در کتاب همان

سازد: داوری طور بنیادین دگرگون میعمومی را به یولیبرال، ماهیت حوزهعقلانیت ن

 هایجمعی، بلکه براساس کارآمدی، شاخص یعدالت یا اراده یسیاسی دیگر نه بر پایه

گیرد. در این منطق، دموکراسی نه با کودتا یا سرمایه صورت می یپذیر و بازدهسنجش

ترامپ، مشروعیت نه از نمایندگی  یشود. در خاورمیانهخشونت، بلکه از درون تهی می

ود. شمحور حاصل مییا ساختارهای قانون اساسی، بلکه از عملکرد بازار و وفاداری معامله

 ودآورس اقتصادی نظر از اگر—گردد و اقتدارگراییجاری بدل میحکمرانی به الگویی ت

 .شودمی تلقی ستودنی بلکه پذیرفتنی، فقطنه—باشد

وب ای مطلعنوان گزینهرا به« داری اقتدارگراسرمایه»روز بیشتر این رویکرد، روزبه

که در آن، سرکوب بهای نوسازی است و مخالفت، دشمن  ایکند؛ سامانهخود معرفی می

. شودشوند و دموکراسی، مزاحم تلقی میزنی میچانههای مدنی قابلپیشرفت. آزادی

تری هی بازآرایی گسترددهندهتوان زبان دیپلماتیک ترامپ را بازتاببه این معنا حتی می

تنها عادی جلوه داده نه در ساحت ایدئولوژیک نیز دانست؛ جایی که اقتدارگرایی

شود تا دیگر کشورها نیز از آن الگوبرداری کنند. سازی هم میشود، بلکه کالاییمی

 طلبان وطنی نیز بسیار شیرین است.به دهان سلطنت برقضادست موضوعی که

 

 های گزینشی و تشدیدهای نیابتیبسقطعه: آتشصلح قطعه

پذیر شدن مسائل سیاسی در رویکرد ترامپ، معاملهتبع آن، سازی، و بهمنطق کالایی

روشنی در نگاه او به صلح در خاورمیانه نیز قابل مشاهده است. دیپلماسی او نه بر به

افع ها و تأمین منمبنای مدیریت موقعیتی بحرانای تعارضات، بلکه براساس حل ریشه

 هایدر توافق او با حوثیتوان ی بارز این رویکرد را میفوری طراحی شده است. نمونه

ا های تجاری و نظامی آمریکدلیل توقف حملات به کشتییمن دید؛ توافقی که اگرچه به

دار های ادامهطور کامل از درگیریها مواجه شد، اما بهدر دریای سرخ با تحسین رسانه

 ها با اسرائیل چشم پوشید و آنها را نادیده گرفت.حوثی

ه اما ن، بس با حماس نیز سخن گفتاحتمال توافق یا آتش فراتر از یمن، ترامپ از

در چارچوبی واقعی برای صلح، بلکه در سناریویی که غزه را نه با حضور حماس، بلکه 

فلسطینی تصور  یتحت مدیریت مستقیم آمریکا، و حتی بدون حضور فعال جامعه
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 کند؛ نه بربدل میپذیر کرد. این نگاه، صلح را به امری قابل واگذاری و مدیریتمی

عدالت تاریخی یا حقوق مردم، بلکه بر مبنای کارآمدی ژئوپولیتیکی و مهندسی  یپایه

این رویکرد این تصور را ایجاد آن هم در راستای منافع اقتصادی منطقه/آمریکا.  امنیت.

مند است ها و متحدان خاص علاقهکرده که ایالات متحده بیشتر به حفاظت از دارایی

 صلحی جمعی و پایدار.  تا به

 تری میانراستایی عمیقی همدهندهها بازتابتر، این سیاستدر سطحی گسترده

اند. چه در غزه و چه در یمن، ی فراملیژئوپلیتیکی آمریکا و منافع سرمایه یاراده

مرکز مت ایهایی منطقهدیپلماسی ترامپ نه بر حل پایدار منازعه، بلکه بر حفظ محیط

گذاری، گسترش لجستیکی و کنترل مسیرهای راهبردی مساعد است که برای سرمایه

ار ی ثبات بازمنزلهباشند. در این چارچوب نوظهور، صلح نه به معنای عدالت، بلکه به

رویکرد وی در مورد ایران نیز همین است، توافق شود تا ایران وارد بازار  شود.تعریف می

جهانی  یای و سرمایهچنین چیدمانی، ساختارهای قدرت منطقهدر  معاملات گردد.

از دست شوند، حتی به بهای راستا میتر حول ضرورت حفظ نظم همروز بیشروزبه

 حاکمیت ملی، تکثر سیاسی و عدالت اجتماعی.رفتن 

وریه س یشدهشناختهرسمیتبههمین منطق در سیاست ترامپ نسبت به دولت تازه

 یعمل عنواناین اقدام به اگرچه خوبی قابل مشاهده است.الشرع نیز به به رهبری احمد

. است روروبه جدی انتقادهای و تردیدها با اما شد، معرفی ثبات و بازسازی جهت در

 یندهآی برای «استثنایی فرصتی» را الشرع تصمیم در ریاض، ترامپ، هنگام اعلام این

 ضعیتو کنترل برای روشن طرحی بدون« عجولانه» اما این تصمیم. کرد توصیف سوریه

 وزیر روبیو، بر همین اساس هم مارکو. گرفته است صورت سوریه در جنگینیمه

 با هفته چند تنها سوریه ممکن است که داد مه، هشدار ۴۰در  آمریکا، یخارجه

 غول این از به این معنا، هدف داشته باشد، فاصله گسترده داخلی جنگ یا فروپاشی

 حلیراه یارائه است، نه بوده بارفاجعه سناریوی یک از جلوگیری صرفاً ها،تحریم ناگهانی

 .پایدار
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 خواه: سیاست حذفسازی اکثریت دموکراسیخاموش
ترین پیامدهای سیاست ترامپ در خاورمیانه، تأثیر آن در کنندهیکی از نگران

ست. اگرچه هنوز زود است که های دموکراتیک در سراسر منطقه اتضعیف بیشتر آرمان

طور قطعی ادعا کنیم این سیاست مستقیماً موجب افول دموکراسی شده یا خواهد به

های حمایت از گفتمان دهد زیرساختای وجود دارد که نشان میشد، اما شواهد فزاینده

سازوکار کلیدی  سهسازی از طریق اند. این خاموشدموکراتیک به حاشیه رانده شده

های دموکراتیک مردمی از شدن جنبشکند: نخست، با حذف حضور و دیدهیعمل م

المللی؛ و دوم، با ارتقای مستمر رهبران اقتدارگرا زبان رسمی دیپلماتیک و مجامع بین

های خود، آن هم در شرایطی که در بخشی از کشورها عنوان صداهای مشروع ملتبه

 راهکار سوم نیز توسط کشند.مردمی این تصویر را به چالش می یهای گستردهمخالفت

 عمل پوشیده است. یهای مربوط به نهادهای مدنی جامهحذف بخشی از بودجه

ک ایدئولوژی گرایشدر خلأ شکل نگرفته است. بلکه بازتاب ها گیریاین موضع

ا و در سطح جهانی های راست افراطی در داخل آمریکاست که در جنبش یترگسترده

 رسند،هایی که اغلب از مسیرهای دموکراتیک به قدرت میمشاهده است، جنبشقابل

رامپ ت یکنند. روابط صمیمانهاما پس از استقرار، هنجارهای دموکراتیک را تضعیف می

گرفتن ی منطقی مشابه است. در این چارچوب، نادیدهبا رهبران اقتدارگرا، نشانه

ای بینیراستا با جهانخواه در خاورمیانه، نه یک غفلت، بلکه همدموکراسیهای جنبش

است که حاکمیت مردمی را در صورتی که ثبات نخبگان یا منافع سرمایه را تهدید 

 داند.مذاکره میکند، امری قابل

ای به موج این راهبرد، پنهان یا ظریف نیست. در جریان سفر ترامپ، هیچ اشاره

در عراق تا « تشریین»های اخیر در منطقه نشد، از جنبش سال یتردهاعتراضات گس

 های افکار عمومیدر ایران یا اعتراضات اخیر ترکیه. داده« زن، زندگی، آزادی»خیزش 

، آشکارا با این تصور که جوامع خاورمیانه وط به بخشی از کشورهای منطقه نیزبرم

 یبارههایی که درتضادند. عموم نظرسنجیپذیرند در نمی خواهند یانمیدموکراسی 

های دادهبه عنوان مثال، خواهی در بیشتر این کشورها انجام شده است )دموکراسی

 های عرب بارومترتعادل و نظارت در ترکیه یا داده یگمان در ایران، شبکه یمؤسسه
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دم توجه مرقابلدارد که اکثریت  نشان از آن گیرد(بر میکه چندین کشور عربی را در

یک از این کنند. با این حال، هیچدموکراتیک حمایت می و قواعد منطقه از حکمرانی

 یابد. ترامپ بازتاب نمی یمطالبات دموکراتیک در زبان دیپلماتیک آمریکا در زیر سایه

 

 اجماع نوین اقتدارگرایانه
تایی راسدر خاورمیانه یک انحراف تاریخی نیست؛ بلکه بازتاب هم استراتژی ترامپ

های راست افراطی است که اقتدارگرایی را ای در سطح جهانی میان دولتفزاینده

کنند. ستایش او از مردان قدرتمند اقتدارگرا عنوان الگوی مطلوب حکمرانی مطرح میبه

یکا نیز هست؛ جایی که فراخوان به در خارج، بازتابی از تغییرات سیاسی در داخل آمر

گرایی و حقوق شهروندی پیشی های کثرتپیش بر دغدغهازامنیت، نظم و سنت، بیش

 گیرد.می

بندی خود دموکراسی صورتاین اجماع نوظهور گویا ابعاد ایدئولوژیک نیز دارد و در 

. آنچه اهمیت دارد، نظم، داندپوشی میرا پرهزینه، ناکارآمد و در نهایت قابل چشم

گذاری و کنترل است، موضوعی که اقتدارگرایی را بیش از پیش برای برخی سرمایه

آزاد یا  یهایی که ظاهر نهادهایی چون رسانهنیروها جذاب کرده است. اقتدارگرایی

 سازند.ها را از درون تهی میکنند، اما در عمل، آنمستقل را حفظ می یقضاییه یقوه

هایی مانند کند؛ او چنین رژیمت خارجی ترامپ این نمایش را تقویت میسیاس

دهد. آغوش باز او برای موفقیت های قوی جلوه میعنوان دولتبهاردوغان در ترکیه را 

فرستد کند و این پیام را میالمللی را بازپیکربندی میاقتدارگرایانه، منطق رهبری بین

ر شمول و عدالت، بلکه در انطباق با عقلانیت بازار و که معیار واقعی حکمرانی نه د

سان، ترامپ الگویی برای حکمرانی جهانی ارائه همسویی راهبردی نهفته است. بدین

 .شودجایگزین مشروعیت دموکراتیک می« اجرای ظاهریِ پیشرفت»دهد که در آن، می

وان الگویی عنمند و بهتدریج نظامشود، بلکه بهتنها تحمل میموفقیت اقتدارگرایی نه

مدنی، تمرکز قدرت  یسازی جامعهساکتشود. در واقع کارکردی از حکمرانی صادر می

های عنوان نشانبار، بلکه بهتأسفهایی رویهعنوان انگاری مخالفت، نه بهاجرایی، و جرم

ازی سالمللی عادیبینهای ها از طریق شراکتشوند. این رویهحکمرانی مؤثر معرفی می
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یابند و با غیبت انتقادهای دیپلماتیک های اقتصادی مشروعیت میشوند، با همکاریمی

ی شکست هنجارهای گردند. در چنین محیطی، سرکوب نه نشانهتقویت می

 شود.ها معرفی میدموکراتیک، بلکه جایگزینی برای آن

، نیست« لیبرال»های ایش ارزشآید، صرفاً فرسآنچه از دل این فرایند بیرون می

. بازتعریف شدههاست با رژیمی مبتنی بر اجرا، نمایش و نظمی امنیتیبلکه جایگزینی آن

حکمرانی، بر منطقی استوار است که سازگاری میان کنترل اقتدارگرایانه و ادغام در 

 عنوان یک پیامدسازد. تضعیف نهادی دموکراسی، هم بهاقتصاد جهانی را ممکن می

هایی که رشد که رژیمکند: اینعنوان یک سیگنال فراملی عمل میداخلی و هم به

 هایلحاظ راهبردی با خواستهکنند و بهدهند، تکثر را سرکوب میاقتصادی ارائه می

دهد( همسو داری آمریکایی )که خود را در قالب ترامپ و تیمش نشان میسرمایه

 توانند موفق باشند. هستند، حتی بدون مشروعیت مشارکتی می

 

 مثابه همسویی راهبردیچرخش اقتدارگرایانه به
 یا نمادین نمایشی صرفاً نباید را ۴۰۴۲ مه در خاورمیانه به ترامپ دونالد سفر

 نظم هایاولویت در ترعمیق بازآرایی از بخشی سفر این دانست؛ دیپلماتیک مناسکی

 لکهب موقتی، ضرورت یک نه اقتدارگرایی آن، در که ایبازآرایی - است جهانی سیاسی

 ادیاقتص نظم با که هنگامی ویژهبه شود،می تلقی حکمرانی از مطلوب و مشروع مدلی

 که رانیرهب چارچوبی، چنین در. کند عمل همسوامریکا  ژئوپولیتیکی منطق و ولیبرالن

 ثبات و رشد یوعده و کنندمی سرکوب را مخالف صدای کرده، متمرکز را قدرت

 مریکاآ. گیرندمی قرار متحده ایالات تمجید مورد بلکه شوند،می تحمل فقطنه دهند،می

 اصول به پایبندی به تظاهر گذشته همچون آنکه جایبه ترامپ، دوران در

 شده دلب اقتدارگرایانه گراییعمل حامی به آشکارا باشد، داشته لیبرال گراییالمللبین

 .است

 کاآمری خارجی سیاست منطق در ساختاری یتغییر بلکه گذرا، امری نه چرخش این

 حکمرانی الگوی میان نهادینه پوشانیهم نوعی است، گیریشکل حال در آنچه. است

 نه سیاسی مشروعیت آن، در که الگویی است؛ جهانی یسرمایه الزامات و اقتدارگرایانه
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 ثبات ی،اقتصاد بازدهی اساس بر بلکه مدنی، حقوق یا گراییقانون نمایندگی، یپایه بر

 یمجموعه از دموکراسی حذف. شودمی سنجیده بازار منطق با انطباق و امنیتی

 بلکه هاست،اولویت بازنویسی تنهانه آمریکا، خارجی سیاست در انتظارات

 به نااستث از سیاسی سرکوب آن، در که است نوین جهانی نظم یک شناختنرسمیتبه

 .شودمی تبدیل قاعده

 دارریشه و واقعی هایمقاومت با گیری،شکل حال در نظم این حال، این با

 یمطالبه برای کف بر جان مردمانی تونس، تا تهران از بغداد، تا بیروت از. روستروبه

 یآینده تنها گرفتن، قرار تهدید معرض در. اندبرخاسته گوییپاسخ و عدالت آزادی،

 سطح رد سیاسی مشروعیت مبنای تاکنون که است هنجارهایی بلکه نیست، خاورمیانه

 نای صدای المللیبین نظم آیا: اینجاست اساسی پرسش. شدندمی محسوب جهانی

 پشتیبانی هاییرژیم از همچنان یا داد، خواهد پاسخ آن به و شنید خواهد را هاجنبش

 ممکن آزادیسرکوب  بهای به را رشد و ،اقتدارگرایی بهای به را امنیت که کرد خواهد

 سازند؟می

 


